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پیوندهای محکم و موکــد خانوادگی 
ســازمان یافته.  جنایت هــای  کنــار  در 
گانگســترهایی کــه برای خــود اصول و 
مناسباتی مشــخص و معین دارند. کلاه 
شاپو، بارانی های بلند، تیپ های نمایشی 
و اغراق هــای دراماتیک و آدم کشــتن به 
آســانی آب خــوردن. دیالوگ هایــی که 
بــه جملــه قصــار می ماننــد و در نهایت 
دســتمایه ای که در این ســال ها آن قدر 
بازتولید شــده که به جهانی کاملا آشــنا 
می ماند. پنجاه ســال گذشــته و انبوهی 
فیلم به امید تکرار موفقیتی که حالا ثابت 
شــده تکرارناپذیر است، ســاخته شده و 
همچنان ما مانده ایم و »پدرخوانده«؛ که 
جادویش همچنــان کار می کند. جایگاه 
تثبیت شده فیلم در تاریخ سینما آن را در 
سطحی بسیار فراتر از یک فیلم محبوب 
قــرار می دهــد. از معــدود فیلم هایی که 
اهل فن و تماشــاگر عــادی، احتمالا به 
یک اندازه دوستش دارند.  با دو دنباله ای 
که اولی )پدرخوانده ۲( فیلم درخشانی 
اســت )شــاید بتوان گفت جاه طلبانه تر 
از قســمت اول( و دومــی )پدرخوانــده 
را  جادویــی  می کوشــد  نومیدانــه   )۳
تداوم ببخشــد که بــه هزار و یــک دلیل 
نمی شود. حتی پدرخوانده ۲ هم با تمام 
ظرافت هایش نمی تواند به اندازه قسمت 
اول حماسه، روح تماشاگر را تسخیر کند. 
تمام کنایه های سیاســی در نقد قدرت و 
جهان ســرمایه داری و همه خوانش های 
بعضا عجیب و غریبی که در این ســال ها 
از فیلم صــورت گرفتــه )و پدرخوانده به 
شــکلی مثال زدنی به بسیاری شــان راه 

می دهد( و تصویر هالیوود جوان و عاصی 
دهــه هفتــاد میلادی)کــه پدرخوانــده 
یکــی از فرازهــای مهمش اســت( را اگر 
کنــار بگذاریم، با اثری مواجه می شــویم 
کــه بــدون تمام ایــن پس زمینه هــا، کار 
می کنــد و تاثیــر می گذارد. متــن بدون 
نیاز به فرامتن جــواب می دهد. خانواده 
معظم دن کورلئونه، آشــنایان دیر پای ما 
هستند. نیم قرن گذشته و فیلم همچنان 

در قله نشسته است.
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فصل طولانی عروسی به عنوان یکی 
از بهترین افتتاحیه های تاریخ سینما ما را 
به ضیافتی دعوت می کند که در کانونش 
دون کورلئونه قــرار دارد. پدرخوانده ای 
که در اتاق کار تاریکش نشسته و هر کس 
به ســراغش می آیــد درخواســتی دارد. 
از بوناســرا که دنبال انتقــام از جانورانی 
اســت که دختــرش را نابــود کرده اند تا 
جانی فونتن که تهیه کننــده هالیوودی 
حاضر نیســت نقش دلخواهــش را به او 
بدهد و همزمان عروســی هم در جریان 
اســت. همه اعضــای خانــواده دور هم 
جمع می شــوند. از ســانی پرشروشور و 
فردوی بی دســت و پا تــا مایکل قهرمان 
جنــگ و آدم حســابی خانــواده، همــه 
در یــک قاب قــرار می گیرنــد؛ خانواده 
بزرگ دن کورلئونــه کنار هم و خندان رو 
به لنــز دوربین ها و می دانیــم که چنین 
قابی دیگــر تکرار نخواهد شــد. یکی از 
طولانی تریــن ســکانس های افتتاحیــه 
تاریخ ســینما، در زمانــی ۳۰ دقیقه ای، 
هم با شخصیت ها آشــنا می شویم و هم 
داســتان پیش می رود. عروســی مجلل 
در فضــای آزاد با رنگ و نور و شــادمانی 
مــدام بــه اتــاق کار دن کورلئونــه برش 
می خــورد. اولــی در نماهای بــاز و رنگ 

و نور و دومــی با نماهای اغلب بســته و 
فضای داخلی در دل تاریکی. عروســی 
کــه تمــام می شــود مــا تقریبا بــا تمام 
شخصیت های اصلی فیلم آشنا شده ایم 
و بیشتر از همه با ویتو کورلئونه که جلوه 
کاریزماتیــک اش بــا کمتــر کاراکتــری 
در تاریــخ ســینما قابل قیاس اســت. از 
همان اولین باری که مــورد خطاب قرار 
می گیرد. کمی بعــد از تیتراژ و آن جمله 
معروف کنایی دونا ســرا:»من به آمریکا 
اعتقــاد دارم« و سراســر فیلــم می گوید 
که اطمینانی به این ســرزمین نیســت. 
ارزش هــای ایــن کشــور فقط تــا جایی 
محترم اســت کــه ارزش هــای خانواده 
مایــکل  ندهــد.  قــرار  تحت الشــعاع  را 
کورلئونه به عنوان آدم حســابی خانواده 
و قهرمــان جنگ، طولی نمی کشــد که 
همه آن تصویر رویایی آمریکایی وفادار به 
سیستم را با بقای خانواده و کسب و کار 
خانوادگی تاخت می زند.  این ایتالیایی- 
آمریکایی ها که مناسبات سیسیلی شان 
را به کشور رویاها آورده اند، چه به عنوان 
عروســک گردان ماجــرا و چــه در مقــام 
مجری طرح های اغلب خونبار، بخشی 
از خشــونت و بی رحمــی ای را انعکاس 
می دهنــد که آمریــکای دهه شــصت و 

هفتاد میلادی به آن آغشته بود.
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پدرخوانــده بهتریــن فیلــم کارنامــه 
فرانســیس فورد کاپولا اســت. والاترین 
دســتاورد او بــه عنــوان کارگــردان کــه 
دســتکم دو فیلم درخشــان )پدرخوانده 
۲ و مکالمــه( و چندین فیلــم قابل توجه 
دیگر )و اینــک آخرالزمان، دراکولای برام 
اســتوکر و...( در کارنامه دارد. کوپولایی 
که فیلمساز دهه هفتاد بود و قافله سالار 
نســلی که چهره هالیوود را تغییر داد. او 

سعید مروتی
منتقد

معامله پرسود

ســال ۱۹۶۸رابرت ایوانز مدیــر پارامونــت امتیاز رمان 
پدرخوانده را پیش از پایان نگارشش از ماریو پوزو که آن 
موقع نویسنده ای ناموفق و ورشکسته بود خریداری کرد. 
ایونــز امتیاز رمان پدرخوانده را به قیمت ۱۲ هزار و ۵۰۰ 
دلار خرید. قرار شد اگر فیلمی بر اساس این رمان ساخته 

شد پارامونت ۵۰ هزار دلار دیگر به پوزو پرداخت کند.

کارگردان آمریکایی - ایتالیایی

ســرجو لئونه، الیا کازان، فرد زینــه مان، اوتو پره مینجر، 
آرتور پن، کاستا گاوراس، ریچارد بروکس، ریچارد لستر و 
فرانکلین جی شافنر به پیشنهاد پارامونت برای کارگردانی 
پدرخوانده پاسخ منفی دادند. ایوانز کارگردانی آمریکایی- 
ایتالیایی می خواست تا به قول خودش »بوی اسپاگتی را 
استشمام کند«. کوپولا از این جا وارد داستان شد. هرچند 
او هم ابتدا تمایلی به کارگردانی پدرخوانده نشــان نداد و 
مشکلات مالی و ورشکستگی کمپانی فیلمسازی اش باعث 

شد به پیشنهاد پارامونت پاسخ مثبت بدهد.

همه می خواهند پدرخوانده باشند

چه کســی باید نقش دن کورلئونه را بازی کند؟ پارامونت 
این گزینه ها را به کوپولا پیشنهاد کرد: جرج سی اسکات، 
آنتونی کویین، ادوارد جی رابینســون، اورسن ولز، ارنست 
بورگنایــن، دنی توماس و ریچــارد کونته. انتخاب کوپولا 
اما مارلــون براندو بود. بازیگر بدقلقــی که دوران افولش 
را ســپری می کرد و تنها اصرار کوپولا بود که باعث شــد 
پارامونت به انتخابش تن بدهد. براندو با دستمزدی پایین 
به شــرط ۱۰ درصد از سود خالص فیلم، قرارداد بازی در 

پدرخوانده را امضا کرد. 

شمایل سیاست
پدرخوانده ۵۰ ساله شد
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